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 تخصصي -فصلنامه علمي

 0431بهار ، 43شماره  ،يازدهمسال 

 نياسيآل  ارتيشناختنامه ز

 12 يكوهسار ينياسحاق حس ديدكتر س، ي شاهدللهروح ا

 چكيده

آن را به نقل از  يكه طبرس اس  عصر يحضرت ول يهاارتياز  ز نزاسيآل  ارتيز
 انزعزبه درخواس  ش ارتيز اين آورده اس .  (احتجاج) در كتاب خود يرزحم عزتوق

نوشتار به  نياند. در اتهداش  يمقدسه صادر شده اس  و علما و بزرگان به آن عنا هزاز ناح
 . مزهست  زبودن اهل ب نزاسيو اثبات اعتبار و آل  ارتيز شترزبدنبال شناخ  

 .قادح() كادح، يرزحم، يطبرس،  زاهل ب، نزاسي آل: هاكليدواژه

 طرح بحث 

هاا در كاارگيري ينه انساان را در با، اطمينان به صثت و حتمي باودن اماور

  اي  مهام در اماور اعتقاادي و كندرامش همراه ميطمأنينه و ي زندگي خويش با

از دقت و ورافت بيشتري برخوردار اسات؛ ، باورهاي ديني از جمله ادعيه و زيارا 

و هرگوناه ساخ  در شاناخت  خارج از وصف است، اوصاف خداوند زيرا از يك سو

 :  يرقابل قبول است مگر از عباد مخلصش، ي حضرتشهااوصاف و ويژگي

َإِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المُْخْلَصِينَ*اللَّهِ عمََّا يَصفُِونَ سُبْحَان 162و159: صافا ) 

 : ممك  نيست مگر از  جانب خدا و معصومان، شناخت معصوم، از سوي ديگر

ا عَرَفكََ إِلَّا اللَّهُ وَ مَ، إِلَّا اللَّهُ وَ أنَْتَ وَ مَا عَرَفنَيِ، إِلَّا أنََا وَ أنَْتَ اللَّهَ مَا عَرَفَ !يَا عَليُِّ»

                                                 
.كارشااسي ارشد علوم قرآن و حديث . 
 .قم( سيدانخگاه تهران )پرد ارياستاد. 



 

 

11 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ره 
ما

ش
43  /

ار 
به

04
31

 

   1«وَ أنََا
 …تثرياف و، تصاثيف، عارض شدن مشكلاتي همچون حاف سندهمچني  

راه معرفت و رسايدن باه ، به خصوص تاريخ تشي  در تاريخ پر فراز و نشيب اسلام

مطابقت اي  اخبار با يماوزه  نمايد؛ وتي اربا  اعتبار و نيزمي بسي دشوار، سعاد 

در اي  مقاتاه باه  يورد مي ه كارگيري تعاتيم ين را فراهمنان از باطمي، هاي قرين

 خواهيم پرداخت« يل ياسي »زيار اعتبار بررسي 

 گونه هاي زيارت آل ياسين

سالام يل »كاه باا عباار  اند   گزارش كارده تب ادعيه و زيارا  دو زيار  راك

با  ري است   اومثمد ب  عبدالله حمي، دو زيار  راوي هر  شوندمي شرو « ياسي 

ي باه شاديدگارايش  و هم عصر باود دو ت  از نايبان خاص حضر  وتي عصر

باا ، راستا بود كه به واسطه سافيران حضار  در اي   داشت حضر  وتي عصر

و  كاردمي نامه هايي ارسال، عزيزن خدمت ي   ويكرد رابطه برقرار امام مهدي

  گرفاتپاسخ ميو  پرسيدمي روامسائل شرعي و نيازهاي ديني خود را از ين بزرگ

دو باار زياار  صاادر شاده اسات  كاه دو  از سوي حضر  وتي عصربراي وي 

هاا عماوم و ديگر دارند و در واقا  نسابت مياان ينشباهت زيادي به يك، زيار 

 خصوص م  وجه است  

ناياب دوم اماام ، زيار  اول را كه در زمان مثمد ب  عثمانعلامه مجلسي

از خط  شيخ مثمد ب  علاي  بثارا نواردر كتاد دعاي ، ده استصادر ش زمان

و  كه ين را زياار  ندباه واز سيد ب  طا مزارو در كتاد ، جَبَعي جد شيخ بهايي

ج : 1802، مجلسيي ) ده است ل كرنق، شودمي ناميده و در سرداد مقد  خوانده

به ، رده استنقل ك المزار الكبير تفسپس همي  زيار  را از قول مؤ (.92ص ، 56

                                                 

روضة المتقين في شرح ملان لا  ؛ 222و185، ص تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة .0
 .892، ص5(،جالقديمة -)ط  يحضره الفقيه
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باه مثماد با  : أحمد ب  إبراهيم گفات: گويدمي تفعلاوه دوازده ركعت نماز  مؤ

بود گلايه كردم كه بسايار مشاتاق ديادن ماو ي عثمان كه از نواد امام زمان

 «؟خواهش ديدار ين حضر  را داري، با اشتياق»: گفت خود هستم 

و روي مبارك ين ، دهدرواد  تو را به سبب اشتياقتخدا »:   گفت«بله»: گفتم

در  را ديادار ين حضار : پس گفت « تو بنمايد به به يساني و با عافيت حضر  را

، []نه ديدار او، دمت ين حضر  باشيكه بايد مشتاق خ يرزو مك ، اي  ايام  يبت

كاه ايا  ]عادم امكاان  اجتما  با ين حضار  را داشاته باشايو نبايد درخواست 

ي خداست و تسليم و انقياد در برابار خداوناد  زم اجتما  با حضر [ از امور حتم

ر  كاردن بعاد از دوازده زياا وسيلو است؛ تيك  توجه ك  به سوي ين حضر  به

بخاواني و بعاد از هار دو  قج  اجو الله أحجد   سوره ، كه در هر ركعت ركعت نماز

سلام علا  : پس بگو بفرستي؛ صلوا  و بر مثمد ويل مثمد، سلام بگويي، ركعت

ابا  ) 1و الله ذو اتفضال اتعظايم  ي  ذتك هو اتفضل اتمباي  ما  عناد اللهيل ياس

 (586ص: 1419، مشهدي

                                                 

، چاد بيار نقيل كيرده    «زيارت امام غايب از نظر»را، علامه مجلسي تحت عاوان  زيارت. اين 1
زييارة ختيرل ليه صيلوات الله علييه و ييي       »بيه نقيل از حمييري     92، ص99است كه در ج

المعروفة بالادبة ترجت من الااحية المحفوفة بالقدس إلى خبيي جعفير محميد بين عبيد الله      
يي  ...« بسم الله الرحمن الرحيم ه الله و خمر خن تتلى في السرداب المقدس و ييالحميري رحم
به نقل از احميد   92به نقل از حميري بدون ذكر سرداب مقدس و در ص 96يمان جلد ص

اشيتياق تيود را بيراي زييارت اميام زميان       محمد بن عثمان بن ابراييم كه به نايب دوم امام 
يز ضمن اشاره به اياكه امكان چاين ديداري فيرايم نيسيت،   نمحمد بن عثمان كاد. مطرح مي

زييارت را از نيزد محميد بين عليي      »گويد: شود و مياورا به اين زيارت مذكور ريامون مي
 المزار الكبيجر كه مؤلف و بعد از دوازده ركعت نماز، زيارت را بخوانيد. چاان« استاساخ كايد

وي يردو زيارت، محمد بين عبيدالله حمييري    نقل كرده است و نامي از حميري نمي برد. را
رسد زيارت اول را فقط حميري روايت كيرده و زييارت دوم در توقييع    است، اما به نظر مي

، سيد فريد جرعه اي از زلال سرداب مقدسشريف حضرت براي او صادر شده است. )ر.ك: 
 (.25صموسوي، 
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اوتي  باار اباو منصاور ، ه همان زيار  يل يس مشهور استك را اما زيار  دوم

 احتجااج، ( در كتاد ارزشمند خاويش588م) طبرسيطاتب احمد ب  علي ب  ابي

پس علاماه مجلساي در مجلادا  و س( 492ص، 2ج: 1423، طبرسي) نقل نموده

زيار   بثار ا نوار (11ص) و نود و نهم( 2ص) يكم نود و (171ص)، سوم پنجاه و

و  كاه از بزرگاان و ورا نقل كرده است  بر همي  اسا  طب  نقل سايد با  طاا

 ما زيار  دوم را زيار  يل ياسي ، فثول در شناسايي و نقل ادعيه و زيارا  است

 پردازيم مي يندانيم و به بررسي مي

 سند زيارت آل ياسين

 احتجاج طبرسي صاحب كتابعلي  احمد بن

ارر مرحوم احمد ب  علاي  احتجاجكتاد « يل يس»نخستي  مصدر ناقل زيار 

در ، كه زيار  را به نقال از مثماد با  عبادالله حمياري ق( است588م) طبرسي

ين در  در ماورد مساائل فقها  و  يارمقدارى از فرمايشا  اماام زماان»بخش

، طبرساي) «توقيعات  كه توسط ناواد چهارگاناه و  يار ايشاان از او صاادر شاده

يورده است  (624ص، 2ج، ترجمه جعفري: 1381

و باه كتاابش اعتمااد طبرساي را ساتوده ، بزرگان و علمااي متقادم و متاأخر

 : نويسددر ذيل عنوان كتاد م شيخ يقا بزرگ طهران  اند كرده

باي أبو منصور احمد ب  علا  با  ا، تأتيف شيخ جليل جاجالاحتجاج على أا  الل

استاد رشيد اتدي  مثمد ب  عل  ب  شهر يشود اتساروى اسات ، طاتب اتطبرس 

تمام مرسلا  در كتاد از احاديد مساتفي    …، وفا  يافته 588كه او در سنه 

از جملاه كتاب ، كتاد فاوق اتااكر باشد ماع  از مخاتف و مواف  م اج و مشهور

و مثادث اى است كه معُتمدَ تمام علماى اعلام همچون علامه مجلسا برهمعت

 ( 282ص، 1ج: تابي، طهراني) دباشو مانند ين دو بزرگوار م  حر عامل 
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 : گويدعاملي م شيخ حر 

دانشمند فاضل و فقيه پرهيزگار و مؤتف ، طبرس احمد ب  عل  ب  أب  طاتب 

مرحوم مؤتف  باشد و كثير اتفوائدى م  د خودكه كتا بر أهل تجاج احتجاجكتاد 

، مرعشا كند از سيد عاتم و عابد أبوجعفر مهدى ب  أبي حرد حسين  ت م رواي

و او از پدرش ، حمد دوريست عبد الله جعفر ب  مثمد ب  ا از شيخ بزرگوار أبو و او

حسي  ب  بابويه او از شيخ صدوق مثمد ب  عل  ب  و ، مثمد ب  أحمد دوريست 

و هام تأتيفاا  ديگارى نياز  هم طرق ديگار، و براى مؤتف در نقل حديد،  اتقم

 (11ص، 2ج: تابي، حر عاملي) « هست
، دهاب  شهر يشود نيز صثت انتساد كتاد به استادش طبرساي را تايياد كار

رقام ، 61ص، مازنادراني) بارد ماي برخي ديگر از يرار او را ناام، حتجاجعلاوه بر ا

مطاتعه ين را به  كشف المحجهكتاد  54  در فصل وطاو اب ، سيد بزرگوار(  125

و كتاد ا حتجاج لأبي منصور أحمد ب  علا  »: گويدو م  كندپسرش توصيه مي

 حتجاجانيز علاّمه مجلسي  ( 33ص: 1331، طاووسابن) « ب  أبي طاتب اتطبرسي

ابش را سايدب  طااوو  او و كتا»: قرار داده و فرموده است بثارا نواررا از مناب  

  «انددهكرروايت  احتجاج ن از كتادااكثر متأخّر»: گويدو سپس مي، «تستوده اس
 (21ص، 1ج: 1013، مجلسي)

ارباا  ، انگيزه خود را از نوشت  كتاد، اي  توريقا  در حاتي است كه طبرسي

و تر يب شيعيان به اي  كاار بياان ، جدل به ح و و وگگفت شرعي بودن بثد و

عقل و تواتر رواياا  در ، ن سلسله روا  احاديد با اعتقاد به اجما و از يورد، كرده

  بر همي  اسا ( 1ص ، 1ج : 1423، طبرسي) چشم پوشيده است ، كتب فريقي 

مورد  طبرسياحمد ب  علي ، تف ينو مؤ احتجاجكتاد ، با توجه توريقا  ماكور

انتقااد و احيانااً خااتي از ، سواي معصوم، هرچند هيچ نگاره و ارر بشري اعتمادند؛

، بسانده كارد، به همي  مقدار از نقل توريقا  طبرسي از همي  رو نيست؛اشتباه 

 پردازيم مي در ادامه به بررسي شخصيت راوي زيار  مثمد ب  عبدالله حميري
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 راوي زيارت() شخصيت شناسي محمد بن عبدالله حميري

از ساوي  ت  ويي  اسراوي زيار  يل ياس مثمد ب  عبدالله ب  جعفر حميري

 درباره اش نجاشي ها قرار گرفته است توري  شده و مورد اعتماد ين، علماي رجال

 : گويدمي

 از، در ميان دانشمندان قم از مثدّران مورد اعتماد وحميري ب  عبدالله  مثمد

چنان شخصيّتي است كه باد مكاتبه اش با حضار   ها و نمونه هاست  اوبرجسته

مسائل گوناگوني را در زمينه  و ارتباط داشت، و با ين بزرگوار باز بود عصر وتيّ

 احمد ب  حسي   ضاائري بارايم، از ين حضر  سؤال كرد  استاد م ، هاي ديني

و جواد هاي حضر  را كاه در باي  ساطرها نوشاته ها م  اصل سؤال»: گفتمي

 (355ص: 1365، نجاشي) « ديده ام، بودند

: 1373، طوساي)  ل از وي نام برده اساتدر سه جا از كتاد رجا شيخ طوسي

او مثدّري است فرزانه »: گويدمي علّامه حلّي هم درباره اش(  448، 445، 439ص

 ( 157ص: 1411، حليّ) « مكاتبه و ارتباط داشتعصر كه با حضر  وتيّ

، نجاشاي)  اسات« يحِمْيَري قمّا»و معروف به كنيه اش ابوجعفر، دمثمّ او امن

در اي اهل قم و منساود باه قبيلاه( او 442ص: 1422، يطوس؛ 355ص : 1365

حميار بازرگ خانادان »: گويادمي تسان اتعردصاحب   است« حِمْيَر»به نام  يم 

 (.213ص، 0ج: 1010، منظورابن) « تحمير بود و او حمير ب  سبأ اس طائفه
 چنداني از استادان ايا  نامو حتي مبهم است ، بزرگوار و د  اي  عاتمتاريخ  

بايش از دو ياا ساه  يذكر نشده و گوي، ها و تراجم رجالمثدث بزرگوار در تاكره

 : استاد روايت نداشته است  اي  اساتيد عبارتند از

 (  قرد ا سناد صاحب) عبدالله ب  جعفر حميري قمي، بزرگوارش پدر

 انشمند برجسته و مؤتف كتاد معاروفد) يقمّ احمد ب  مثمد ب  خاتد برقي

  (مثاس 

 علي با  حساي  با  شااذويه توانمي مثمد ب  عبدالله اتثميريشاگردان  از
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از  (7ح، 39ص: 1422، هماان) با  هاارون احمدو (  7ح، 99ص: 1422، صدوق)

كامال صااحب  ابواتقاسم جعفر ب  مثمد ب  قوتويه قماي، استادان مرحوم صدوق

، مفيد) حسيني طبري حس  ب  حمزه علوي( 24ص: 1356، قوتويهاب )، اتزيارا 

را نام برد  از توريا  حمياري از اساتيد برجسته جناد شيخ مفيد  (12ص: 1413

ييد كاه زياار  يل مي به دست نجاشي و شيخ طوسي، علماي رجال شيعهتوسط 

 مورد اعتمادند  ، وكتاد ناقل زيار  و راوي ين معتبر، ياسي  از نظر سندي

  «آل يس»واژه شناسي 

 شود و باه طاور قطا  درگرفته نمي صي در نظر ها مناسبت خادر نام گااري 

نياز « ل ياسي» زيار  چني  عمل شده است  دربارةاي  گاهي ادعيه و زيارا  نيز

سلام علي يل »زيار  با جمله اي  با توجه به اينكه چني  احتماتي مطرح است كه

ه از ينجا كه در تفساير ييا ار  به اي  نام مشهور شده باشد زي، شودمي ي از« يس

« يل ياساي »و يعناي مثماد« ياس» است كاه گفته شده« يس»اول سوره 

   دقت بيشتري مباول كرد، بايد در يافت  معناي تغوي 1يعني اهل بيت

و معتقدند قرائت ين به ، اِتياسي () را يك كلمه دانسته اند« يل ياسي »، برخي

ياسي  باوده ، تيا و اعتقاد به اينكه نام پدر ا، يلِ()  م كسر فتو و مدِ همزه و

 كاه منشاأچنان يلِ ياس(؛) تابت به صور  منفصاله اساتشكل ك به دتيل، تاس

فه و معتقدند اضاااند ر ياسي  به رسول الله دانستهرا نيز تفسي« يلِ يس» قرائت به

حفظ نظم اواخر ييا  و همچني  تعظيم  به يخر كلمه اتيا  به منظور« ي »شدن

 ( 132ص، 1ج: 1362، مصطفوي) ي بوده است و بزرگداشت با زياد شدن مبان

اتياا  و اهال »به معنااي اند را تركيبي اضافي دانسته« ل ياسي ي»برخي نيز

را در تغت به « ل ياسي ي»باره كه اما  دراي  ( 126: ص، 4ج: 1375، طريثي) «او 

                                                 

 ؛20 ص، ،1ج ،المخجالفين  إلجزام  فجي  الصجادقين  مجنه   تفسير ؛256: ص ،الكوفي فرات تفسير. 0
 .12، ص12، ج سير القرآن العظيمفالمعاني في تروح
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   بپردازيم« يل» ابتدا بايد به تثليل واژه، بدانيم و اهل بيت ي پيامبرامعن

هم عقيدة  افرادِ اي پيروان وبه معن «اهل»را تغت شناسان مشت  از  «يل» واژه

باه افاراد « اهال»تفظ ، و معتقدند در ارر گسترش استعمالاند يك شخص دانسته

هماان ، نياز اهل بيت( نيز اطلاق شده است  اهل هر پيغمبر) يك مرد درونِ خانو

 ( 38ص، 11ج: 1414، ورمنظ؛ اب 314ص، 5ج: 1375، طريثي) امت اويند 

، هارون يل، يل موس نيز معتقد است؛ با توجه به كاربرد قريني  قاموسصاحب 

 مجِنَ  بِقِطْج    بِأَالِْجك  فَأسَْجرِ : فرمايادماي و اينكه خداوند …عمران يل، ابراهيم يل
: قمر) بِسَحَر نَجَّينااُمْ لُوطٍ آلَ إِلَّا: فرمايدمي در جاي ديگرو   ( 81: هود) اللَّي ِ

 ي اهل است  ايل به معن( 34

دانند؛ اما اشتقاق مي را همان اهل خانه مرد« يل»قدر مسلم معناي  نيزاي عده

دم و ترتب بر ديگري ي تقابه معن« اَول»را از اهل نپايرفته و ين را از ريشه « يل»

 روش و ديا ، كه عنوان شوداطلاق مي به افرادي «يل»بر اي  اسا   دانسته اند؛

مفهاومي گساترده ، قاراي اي  اطلاق باا توجاه باه  گردد مي به شخصي بر، هاين

شود  مي تنها به مطل  اتبا  از يك شخص معنا، ؛ اما با اي  گسترش مفهوميابدمي

رجاو  و اتكاسات  « يل»قياد مفهاومي در اديوري اسات كاهاي  نكته نيز قابل يا

 1ت انس و همدتي اس، كه قيد مفهومي ين« اهل»برخلاف 

را اتياا  و اهال او معناا « اِتياسي »نيز با توجه به سخ  گروهي كه« ياسي »

باا در  ايا  نظار ( 126ص، 4ج: 1375، طريثي) مساوي است با اتيا  ، كرده اند

قابل دفا  نيست؛ زيرا اهل تغت با در ، به صور  مجزا« ياسي »و « ال»نظر گرفت 

ي اتيا  گرفته اند؛ وگرنه ياساي  انين را به مع« ياسي »در كنار« لي»نظر گرفت 

ه عنوان حروف مقطعه خواناده شاده ي خاصي به جز ينچه بامعن، به صور  مجزا

مگار اينكاه ، توجه به رسم اتخط قارين مطارح نيساتكه در اينجا با  ندارد، است

                                                 

 .التحقي ر.ك:  0.
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 اتياساي  كاه اسات ايا  سبب به يا «اتيا »جاى به «اتياسي » به بگوييم تعبير

 و اتياا  باه اشااره ياا و، اسات امعنا به يك دو هر و، بود « اتيا» واژه در تغت 

 و گشاته منساود «اتيا » نخست است  يمده جم  صور  به كه است او پيروان

 بعاد و، گردياده «اتياسايي » و دريماده جما  صاور  به سپس، شده« اتياس »

  (143 ص، 19ج: 1374، مكاارم شايرازي) اسات شده «اتياسي » و شده مُخفّف

مخااتف ، و اقوال ديگار، مساوي است با اتيا « يل ياسي »،   از نظر تغويبنابراي

 ( 129 ص، 1ج: 1362، مصطفوي) واهر ييا  قرين است

است و اهل بيات  نام پيامبر« يس»اما روايا  زيادي وارد شده مبني بر اينكه 

 ،ياساي : فرمايدمياز اجدادش از امام علي امام صادق ايشان يل ياسي  هستند 

 ( 282: ص، 4ج: 1415، في  كاشاني) مثمد است و ما يل ياسي  هستيم

يل ياسي  همان : گويدمي كند كهمي فرا  كوفي نيز معنعناً از اب  عبا  نقل

 (356ص: 1412، فرا  كوفي) يل مثمدند 

ييا  ير از ينچه »: پرسدمي امام رضا از حضر  است كه مأمون نقل شده نيز

در قارين اي يياه، همان يل پيغمبار هساتيد، شما اهل بيت مشهور است در اينكه

 إنَِّجك  الْحَكيمِ الْقُرْآنِ وَ يسامام پس از تلاو  ييا  اوتيه سوره يس «وجود دارد؟
و نقاال اينكااه يااس نااام ( 2و1: يااس) مُسْججتَقِيم  صِججراطٍ علَججى الْمُرسَْججلِينَ لمَِججنَ

چناان ، ند از اي  رهگاارخداو»: فرمود، در ين شك ندارداست و كسي پيامبر

عطا كرده كه هيچ كس به كنه وصف ين پاي نماي  فضلي به اهل بيت پيامبر

 ينجا كه خداوند باه احادي مگار انبياا درود نفرساتاده و مگر اينكه بينديشد ، برد

 علَجى  سَلامٌ: فرمايدمي و ( 79: صافا ) العْالَمِينَ فيِ نوُح  عَلى سَلامٌ: فرمايدمي
 ( 122: همان)اارُونَ وَ مُوسى عَلى سَلامٌ: فرمايدمي و(  129: همان) يمَإِبْرااِ

: اساتو فرماوده، اما نفرموده سلام بر يل نوح و يل ابراهيم و يل موسي و هاارون

ٌياسِينَإِلْ عَلى سَلام1416، بثراناي) يل مثمدند ، و يل ياسي (  132: همان :

 ( 626ص، 4ج
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 مثمّاد يل را يل ياساي   كاه  برهان تفسير در شده نقل ترواي از دوازده

 دو، اميراتماؤمني  از روايات دو، شاده نقل امامان از روايت پنج تنها، داندمي

 و ماتك ابو و عبا  اب  از روايا  بقيه  رضا امام از يك  و صادق امام از روايت

، تثاا  ساندباه  روايات شاده رضاا حضر  از ينچه باشد مي اترحم  عبد ابو

 ماورد كاه «مسارور با  مثمدّ ب  جعفر» ينكه بر بنا و ساير روايا  است صثيو

، 1ج: 1371، قرشاي) صاثيو هساتند ، باشاد رقاه، اسات صادوق مرحاوم پسند

 ( 127ص

 معاني ا خباربا اوهار اينكه تنها يكي از روايا  منقول در ، تف تفسير نمونهؤم

به علت مجهاول ، شودمي اهل بيت منتهي به يكسان است[ اتبرهانروايا   باكه ]

سكو  و عدم بيان نظر را ، كه در سلسله راويان قرار دارد« قادح»يا « كادح»بودن 

از هماي  رو باه  بررساي ايا    (146: ص، 19ج، مكاارم شايرازي) دانندمي بهتر

 پردازيم مي شخصيت

 « كادح» شخصيت شناسي

 كاه يل ياساي  را يل مثماد در سلسله روايااتي، طور كه اشاره شدهمان

دانناد  وجاود دارد كاه او را مجهاول ماي «كادح»شخصي به نام ، كندمي معرفي

 : نويسندمي  چني اتبرهانو  معاني ا خبار

عَبْدُ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَااِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانيِ رَضيِ اللَّهُ عنَْهُ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو أحَْمَدَ 
العَْزيِزِ بْنُ يحْيى بْنِ أحَْمَدَ بْنِ عِيسىَ الْجلَُودِي الْبَصْرِي قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْ   قَجالَ  
 حَدَّثنََا الْخَضِرُ بْنُ أَبيِ فَاطمَِةَ الْبَلْخيِ قَالَ حَدَّثنََا وَاْجبُ بجْنُ نجَافِ   قَجالَ حَجدَّثنَيِ كجادِحٌ      

فيِ قوَْلِهِ عزََّ وَ جَج َّ   دِقِ جعَْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ عنَْ أَبِيهِ عنَْ آبَالِهِ عَنْ عَليِ ع]قادح[ عَنِ الصَّا
: 1011، صجدوق ) سلََامٌ عَلىَ آلِ ياسِجينَ قَجالَ ياسِجينُ مُحمََّجدٌ   وَ نَحجْنُ آلُ ياسِجينَ      

 (.110 ، 0ج: 1011، ؛ بحراني111 
، «كادح با  جعفار»ذكر كرده اند؛ « كادح»كتب رجال نام سه ت  از راويان را 
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كاادح با  » تساان اتميازانصااحب «  كادح ب  نصير»و  «کادح بن رحمة الزاهد»

در : نويسادو از قاول رافعاي ماي داندمي «کادح بن رحمة الزاهد»را همان  «نصير

نيست؛ و اي  موضو  به علات كام  رحمةنامي از كادح ب  ، كتب تاريخي معروف

 ( 449ص، 5ج: 1416، عسقلاني) اوست  بودن اطلاعا  در مورد

 ابورحمةة اش و كيناه رحمة العُرَنی الکوفینام او كادح با  

خطاابي نياز در  خواند مي كادح را مدح كرده و او را عابد،   سليمان ب  ربي است

سر به باتي  ، شب با كادح همراه بودم نديدم شب و روزشش : گويدمدح كادح مي

 (229ص، 7ج: 1418، جرجاني) بگاارد 

تا اينكه گويي از مقلود بودن و عدم ، كردكادح مقلوبا  افراد رقه را روايت مي 

احادياد ، به همي  علت ؛اتقان ين احاديد  فلت كرد يا دچار توهم صثت گرديد

حمزه اتضبعي از اب   اتش متروك قلمداد شد  كادح از ابوو رواي منكر او زياد شدند

صاد باار ، هاركس بعاد از نمااز جمعاه»: د كاهكناروايت ميعبا  از پيامبر

خداوند يكصاد هازار گنااه از خاودش و ، را بگويد «سبثان الله اتعظيم و بثمده»

ب  داود نيز همي  روايت را  حمزة « يمرزدر هزار گناه واتدينش را ميچها و بيست

گر كاه نشاان(  232ص، 2ج: 1412، تميماي بساتي) كنادمي به طور كامل ذكر

احادياد كاادح را همانناد ، باشد  برخايمي كادح در بعضي رواياتش بودن معتمد

ماورد رجاو  و ، اما به علت ازدياد منكرا  در روايات، انداحاديد صاتثي  دانسته

 ( 396ص: 1432، ؛ ذهبي232ص، 7ج: 1418، جرجاني) متابعت نيست 

و ، او را از ضعفا دانساتهاست كه شيخ طوسي« كادح ب  جعفر»، راوي ديگر

نيز به نقل از رجال شيخ و اذعان به اينكاه ديگار كتاب ناامي از يت الله خوييي

كادح ب  جعفر ، او را ضعيف دانسته است  ابوحاتم و احمد ب  حنبلاند كادح نبرده

از پادرم دربااره كاادح با  : گويدمي عبد الله ب  احمد ب  حنبل اند را مدح كرده

فاضال و نيكوكاار اسات  در ، توماردي صاا«  تيس به باأ »جعفر پرسيدم؛ گفت

يعني حاديد اسات  همچناي  او را باا ، روايتي يمده كه او صاحب سنت و عباد 
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اهي  او را از رقاا  بار شا و ابا اند ساتوده «كان م  اتعُباّاد»و  «صدوق»عنوان 

هرچناد برخاي مانناد ا زدي او را جارح كارده و ضاعيف و زائاغ  شمرده اسات؛

 توجه به اينكه كادح ب  جعفار از يااران اماام صاادقاز همي  رو با  اند؛دانسته

قابل اعتماد بوده و روايتش در باد اينكاه يل  برخلاف جرح شيخ طوسي ا ا است

پايرفتني است  اي  احتمال نيز مطرح اسات ، همان يل ياسي  هستند مثمد

كاادح با  »توسط شيخ طوساي در ارار اشاتباه باا « كادح ب  جعفر»كه تضعيف 

 صور  پايرفته باشد « هداتزا رحمة

 تآل ياسين از نظر علم قرائا

به هرگاه تلاو  قرين ، اصطلاحاً تلاو  و خواندن قرين كريم است  قرائت همان

يكاي از قاراّء هي حكايت كند و بر حسب اجتهااد باشد كه از نص وحي اتاي گونه

اسا  تثق  يافته است  شرط صثت قرائت بر ، قرائت قرين، استوار باشد، معروف

  موافقات باا رسام اتخاط 2ت؛ صاثت ساند قرائا  1: عبار  اسات از، علم قرائت

موافقت با رسم اتخط عربي  هرگاه قرائتي يكي از اي  شروط را نداشته   3مصثف؛ 

 صثيو و مردود است  ير، باشد

، تلاش مسلمي  براي جما  و تاأتيف صاثيو قارينپس از وفا  پيامبر

 كه به اقدام عثمان در توحيد مصاحف انجامياد؛، دباعد بروز اختلاف در قرائت ش

بي نقطه بودن ، اما توحيد مصاحف نيز به د يلي مانند ابتدايي بودن خط و نگارش

ميان مسالمي   هاي متفاوتيمشكل را برطرف نكرد و همچنان قرائت …حروف و

هفات قرائات را باه عناوان قرائات ، تا سرانجام مجاهد ب  جبر مكّي، وجود داشت

علماي علم قرائات چند  هر گرفت؛گزيده معرفي كرد و مورد اقبال عمومي قرار بر

 حصر قرائا  در هفت قرائت خرده گرفته و به او اعتراض كردند  بر مجاهد به دتيل

 ( 212ا  222ص: 1385، معرفت)

اند و قائل به جواز قرائت ين فقها و علما پايرفته حجيت قرائا  سبعه را بيشتر
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تفاظ يل ، ناف  و ابا  عاامر، از ميان قراّء سبعه ( 222ص، همان) د در نماز هستن

، طوسي) اند قرائت كرده اِتياسي () و بقيه به وصل، ي (يل ياس) ياسي  را به فصل
 هااي دهگاناه نيازدر قرائت .(113ص، 11ج: 1331، قمي مشلاهد   ؛323ص، 1ج

، 17ج: 1374، طباطباايي) را به فصال قرائات كارده اسات  «يل ياسي »يعقود 

نام شش نفار ديگار را  آل ياسين قرالة قرآنية اصيلة(  همچني  مؤتف كتاد 241ص

قرائاا  نازد  تري هاا را از صاثيوا  بعضي از ينبه عنوان قاريان معروفي كه قرائ

كاه يل  يوردمي در زمره كساني، كندمي ثل احمد ب  حنبل معرفيعلماي سني م

 1 كنندمي قرائت، ياسي  را به فصل

، با توجه به موافقت با رسام اتخاط« يل ياسي »قرائت به  شايان ذكر است كه

قرائت را از شااوذ قارار ، بلا ت زبان عربي و مصثف عثماني و اينكه تفاو  تغوي

انثصاري به  همچني  بايد توجه داشت كه تمسك 2قرائتي شاذ نيست ، دهد نمي

وجو ر و خبر و سانتي را جساتار، ين قرائا  سبعه مطلبي نيست كه بتوان دربارة

به قرائا  قراّء يعني هيچ شاهدي از طري  خبر و سنت براي انثصار تمسك  كرد؛

ها بنابراي  قرائاتي جز قرائا  سبعه نيز وجود دارند كه مانند ين سبعه وجود ندارد؛

باه مجاهاد در ، سرزنش و خرده گياري علمااي فا  قرائات 3از تواتر برخوردارند 

بنابراي  قائل شدن باه صاثت قرائات يل  نيز به همي  دتيل است؛  انثصار قرائا

 بر اسا  ديگر قرائا  نيز ممك  است   ، ياسي  به فصل

از منظار رواياي و علام  صثت قول به يل ياسي  بودن اهل بيات پياامبر

 باا توجاه باه مقدماه فاوق مشاخص، با قرائت يل يس به صور  منفصال، قرائت

تاوان باا دقتاي ماي امّاا 0ني نيز به ين اشااره دارناد؛يعه و سو روايت ش، شودمي

                                                 

 .158و51، صآل ياسين قرالة قرآنية اصيلةر.ك:  .0
 .158و98و90يمان، ص  .0
 .91و65، صمقدمه اي بر تاريخ قرالات قرآن كريم .7
 شجوااد  ؛822ص ،8ج ،الثقلين نور؛ 256ص ،كوفي فرات تفسير؛ 212 ص ،8ج ،صافي تفسير .4
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را  به صور  متصل نيز يل ياسي  بودن اهل بيات« اِتياسي »مضاعف در تفظ 

 في يرْقُبُونَ لاذِمَّةً لا وَ إِلاًّ فيكمْ يرْقُبُوا لا عَلَيكمْ يظْهَرُوا إِنْ ييه اربا  كرد  در
يكاي از معااني  به كار رفته اسات « اِل»(  تفظ 12و 8 :توبه) ذِمَّةً لا وَ إِلاًّ مُؤْمِن 

باه صاور  «  يلِ ياساي»قرابت است كه با قرائت مرسوم ، مطروحه ذيل اي  تفظ

: ورده اندتغا  زير را ي« اِل»  مفسران در معناي تفظ باشدهماهنگ مي« اِتياسي »

 حلاف، (همسايگي و نزدياك باودن) جوار، (پيمان و تعهد) عهد، (نزديكي) قرابت

در اي    2اند را به همي  معنا يورده« اِل»كتب تغت نيز  1 (قسم) ( و يمي سوگند)

قرباا و رحام و سلام بار ا(  132: صافا ) ياسينإِلْ عَلى سَلامٌي ييهاصور  معن

، هستند  با اي  فهم جدياد از يياه كه همان اهل بيت همجواران ياسي  است

تشاكري ) هساتند  اهال بيات، «ياسي  يل»مصداق قرائت به فصل و به وصل

 ( 162ص : 1429، بغدادي

 زمان و سبب صدور زيارت

اماّ سابب  هستند؛ اهل بيت پيامبر« يل ياسي »مصداق، كه بيان شدچنان

طوركه در فهم و تفسير ييا  و همان چيست؟صدور زيار  از سوي امام عصر

تبيي  روايا  و احاديد هم و درف، ب نزول مطرح استته سبمسأ، سور قرين كريم

، يشنايي با ايا  اساباد شود مي نيز سبب صدور مطرح از اهل بيت نقل شده

كند  در صدور زيار  يل مي ترفهم و تفسير مقاصد اهل بيت از بياناتشان را روش 

از مثمد ب  عباد : مثدران چني  نقل كرده انديس سبب خاصي مشخص نيست  

                                                                                                                   
 

 .216ص ،5ج ،المنثور الدر؛ 125ص ،12ج ،المعاني روح؛ 165ص ،2ج ،التنزي 
 بجن  مقاتج   تفسجير ؛ 219ص ،9ج ،الميجزان  ترجمجه  ؛23ص ،11ج ،البيجان  مجم  ترجمهر.ك:   .1

 ،2ج ،التنزيج   معجالم  ؛39ص ،11ج ،القجرآن  تفسجير  فجي  البيجان  ججام  ؛ 131ص ،2ج ،سليمان
 .319ص

        .90، ص1،جقاموس قرآن؛ 11، صمفردات الفاظ القرآن؛ 331، ص1،جكتاب العينر.ك:  .2
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 : مروى است منقول والله ب  جعفر اتثميرى

ا كه خدا ين را حراست كناد ا  مقدسه توقي  ديگر سواى ين توقي  از ناحيه 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ لجَا  »: بدي  وجه بيرون يمد كه، بعد از توقي  مسائل ماكور
السَّلَامُ عَلَينجَا وَ علََجى    ونَعَنْ قَومْ  لا يؤْمنُِ …حِكمَةٌ بالغَِةٌ فمَا تغُْنِ النُّذُرُ لِأَمْرِهِ تعَقِْلُونَ

عجَالىَ  عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. إِذَا أَرَدْتُمُ التَّوجَُّهَ بنِاَ إِلىَ اللَّهِ وَ إِلَينَْا فقَُولُوا كمََا قَجالَ اللَّجهُ تَ  
 (343ص، 2ج: 1362، طبرسي) 1 «سلََامٌ عَلىَ آلِ يس

باه عناوان سابب  از اهل بيتتوجه به ينچه كه در سبب صدور روايا   با 

، ساليماني)، شاودماي تربيتاي  و يموزشاي مطارح، عام يا همان عموما  هدايتي

توان سبب صدور اي  زيار  را ساببي عاام دانسات  احتما ً مي ( 156ص: 1385

توضايو ينكاه  خاص موجب صدور اي  زيار  شده باشد؛ سببي اتبته ممك  است

موجب شد شيعيان و دوستداران اهل ، غراايط و فضاي حاكم در عصر  يبت صشر

شرايط سياساي و خفقااني را كاه دساتگاه  تثت فشار و نظر قرار گيرند  بيت

اي سرگردانيايجاد كرده بود و شك و  دهم و يازدهم، عباسي براي امامان نهم

اماام دوازدهام باا  دربارة، يمدمي امام زمانشان پيشبراي شيعيان در شناخت  كه

نياز  امام حسا  عساكري، از طرف ديگر   دوچندان شده بود  يبت ين حضر

نشي  خود و جا نتوانست يشكارا پسر خود را معرفي نموده، طب  مآخا قرون اوتيه

(  افازون بار ايا  در چناي  78ص : 1383،  فارزاده) را به طور علني نصب كند 

باه طما  ، ايماانبه علات ضاعف  از خواص و افراد سرشنا  نيزاي هعدشرايطي 

و رسايدن باه شاهر  و  شادماي اسلامي به سوي نواد سرازيربلاد  امواتي كه از

 ؛78ص ، هماان) كردناد  ادعاا بابيت اماام را، تغزش شده رياست در جامعه دچار

                                                 

لازم به توضيح است كه مقدميه توقييع شيريف عيلاوه بير تفياوت بيا مقدميه زييارت غيير            .0
معروفه)زيارت ندبه( در نسخه ياي موجيود زييارت معروفيه نييز داراي انيدك تفياوتي بيا        

، بحجار الأنجوار  ؛  892، ص2، جاحتججاج گويا دچار تصحيف شيده اسيت. ر.ك:   ديگرند، يز
            . 11ص ،99و ج 2، ص91و ج 121، ص52ج
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، احتما ً افرادي همچون حمياري، با توجه به اي  شرايط ( 55ص : 1385، دواني

ساؤا تي را در ماورد ، ندر پي يافت  راهي در دسترسي مستقيم به اماام زماا

، حضر  نياز در جاواد اند ومطرح كردهبه مثضر حضر  وتي عصر راهيابي

 ( 382ص: 1378، ؛ طااهري129ص : 1386، دشاتي) ست ازيار  را انشا فرموده

خرج التوقي  من الناحية المقدسة حرسها الله بعجد  » اي  نكته را شايد بتوان از عبار 
بعد » هرچند عبار  ( 493ص، 2ج : 1381، طبرسي) ؛داستنباط كر «…المسال 

جه ديگر اينكه با تو نو  مسائل طرح شده را مشخص نكرده است   نكتو« اتمسائل

هااي كاه يادداشات در مورد امام مهادي به گسترش تعريف اصطلاحي توقي 

 تاوانمي 1شاود؛ماي شاامل، را كه مسبوق به پرسش نيز نيستند مستقل امام

 صدور زيار  در زمرة، با اي  توصيفيي بودن صدور را مطرح كرد كه احتمال ابتدا

، احتمال اول اسات، كندمي ينچه كه بيشتر جلب نظر گيرد؛ امامي سبب عام قرار

 چناي  روايتاي را اقتضااصادور ، ال يا مسائلي كه پاسخ ينكه حضر  در پي سؤ

توجه موجاود باودن  بازمان صدور زيار  نيز  كرده؛ زيار  را انشا نموده است مي

، 328و  327تا سااتهاي ، در جواد سوا   فقهي حميري، توقيعا  ناحيه مقدسه
احتما ً حمياري نياز  باشد ( مينايب سوم امام) دوران نيابت حسي  ب  روح 2

  ها در قيد حيا  بوده استتا همي  سال

  مضامين مشترک زيارت با ديگر زيارات اهل بيت

با توجه باه ملثقاا  خاود  اقامه شواهد صدور زيار ، ينچه تاكنون مطرح شد

مصدر اوتيه نقل زياار  و مشاخص كاردن مصاداق يل ، راوي، سند نظيرا زيار  

از  باشاند؛مي توان يورد كه نوعاً برون متنيمي ديگري نيز ا بود؛ اما د يل ياسي 

باه باا توجاه   زيار  يل ياسي  با ديگر زيارا   جمله كشف مضامي  مشترك بي

                                                 

 .18،ح 861،ص 2، ج اصول كافي؛ ر.ك: 522، ص1، ججهان اسلام هدانشنامر.ك:  .0
 .812وص  815، ص2،جاحتجاجر.ك:  .0
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در مرحله ربوتي و كثار   يكي بودن حقيقت نوري و وجود ملكوتي اهل بيت

و همسااني و همااهنگي  ( 25ص: 1382، وياس كرماي)، ايشان در مرحله ارباتي

يااارا  صااادره از زيااار  يل ياسااي  بااا ديگاار ز 1كاالام اوتااي  و يخااري  ايشااان

س را در اگار فقارا  زياار  يل يا  بر همي  اسا  ي دارداشتراكات معصومان

 مشاابهت هااي زياار  باا سااير زياارا  مشاخص، تقسيم بندي زير جاي دهيم

 : شودمي

و براساا  تعااتيم اهال  ن زائار و مازور اساتتخاطب مياا، زيار : اتف  سلام

قجَدْ أَدَّبنَجَا   » در ابتداي سخ  اسات ، سلام جايگاه و تاديب رسول الله بيت
، مجلساي: 23ص: 1427، راونادي) 2«الكْلجَام  قَبْج َ  بِقَوْلجِهِ السَّجلَامُ   رَسُولُ اللَّهِ 

مدرسااه زيااار  نيااز كااه  ( 214ص، 5ج: 1428، ؛ نااوري313ص، 92ج: 1423

علاي يل  سالام»شاود  مي با اي  ادد ي از، يموخت  و تخل  به اخلاق اتهي است

  « يس

بااد الله اسات  در ديگار ، در زيار صفا  حضر  وتي عصر از:   باد اللهد

 : نيز اي  وصف براي ساير معصومان ذكر شده است؛ از جمله زيارا 

، ابا  قوتوياه) « الله أشهد أنك جنب الله و أنك باد»: زيار  امير اتمؤمني 

( 528ص، 3ج: 1422، صدوق، 44ص: 1356

: 1425، كفعمي) «يا امين الله و حجة الله و باب الله.»: …زيار  امام حسي 

( 521ص

 الله السجلام عليجك يجا بجاب    »: در شب نيمه شعبانر  حضر  وتي عصزيار
(224ص: 1412، ؛ شهيد اول495ص: 1418، كفعمي) «3الذي لا يؤتى إلا منه.

                                                 

خَوَّلِايَا وَ كليَامَ خَوَّلِايَا     آتِرِناَ مِثلُْ كلَامِ إِنَّ كلَامَ» .31،صنوادر الأخبار؛ 223ص ،رجال كشينك:  .1
 «.]مِصْداَقٌ[ لِكلَامِ آتِرِنا مُصَادِقٌ

   ما را اَدب آموتت.  « سلام قبل از سخن گفتن است»يمانا رسول الله با اين كلام تود كه  .0

)جنة الأمان الواقيلاة و جنلاة    لكفعميالمصباح ل  ؛215الاه، ص ، البلد الأمين و الدرع الحصين .7
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 : گوييممي است  در ديگر زيارا « دياّن»ها در زيار  امام زمان از ديگر خطاد: دياّن  ج

مِنِينَ عبَْجدِ  وَ أخَِجي   السَّجلَامُ علََجى أَمِيجرِ المُْجؤْ    »: زيار  امير اتمومني  علاي
 (221ص: 1356، قوتويه اب ) «الدِّينِ بعَِدْلكِ وَ دَيانَ …رسَُولكِ

 …[ عبَْجدِ  اللَّهُمَّ صَ ِّ عَلىَ عَليِ بْنِ الْحُسَينِ ]سَيدِ العَْابِديِنَ»: زيار  امام رضا
(.311ص: همو) «الدِّينِ بعَِدْلِك. وَ دَيانِ
 : داريممي عرضه   و ساير زيارا  اهل بيت؛ در يل ياسيبقية اللهد  

، مشاهديابا  ) «وَ خِيرَتَهُ. السَّلَامُ عَلَيكمْ يا بَقِيةَ اللَّهِ»: زيار  امير اتمومني 

( 248ص: 1419

(323ص: همو)  «وَ خِيرَتِهِ وَ بَقِيةِ اللَّهِ …وَ أَاْ ِ الذِّكرِ»:  زيار  جامعه ائمه
 «مِنَ الصَّجفْوَةِ الْمنُتَْجبَِجينَ   لسَّلَامُ عَلَيك يا بَقِيةَ اللَّهِا»: زيار  حضر  وتي عصر

 (313ص: همو)
فرازهاايي اسات كاه باا در حاال نمااز از  سلام به امام زماان:   اقامه نمازه

 : خواني داردهم، شهاد  به اقامه نماز در ديگر زيارا 

، 3ج: 1011، صدوق) ؛«الصّلاة أشهد أنكّ قد أقمت»: زيار  امير اتماؤمني 
 (. 313ص 

وَ أَمَجرتَْ  ، وَ آتَيجتَ الزَّكجاةَ  ، الصَّلَاةَ أَشْهَدُ أنََّك قَدْ أَقَمْتَ»: زيار  امام حسي 
 ( 463ص: 1419، مشهدي اب ) «…بِالمَْعْرُوفِ

 أشَْهَدُ أنََّك قَجدْ أَقمَْجتَ   …أشَْهَدُ أَنَّ الْجِهَادَ معَكَ جِهَادٌ»: زيار  جامعه ائمه
: 1356، اب  قوتوياه) «الصَّلَاةَ وَ آتَيتَ الزَّكاةَ وَ أَمَرتَْ بِالمَْعْرُوفِ وَ نَهَيتَ عَنِ الْمنُْكرِ.

 ( 317ص

اقارار باه ، اعتقاد باه رجعات، «تاتي كتاد الله»از جمله ، ديگر فرازهاي زيار 

كاه از  ارا  قابل دستيابي اساتاز ساير متون زينيز  مامانهي بودن احجت ات

                                                                                                                   
 

          208)للخهيد الاول(، ص  المزار  ؛895، ص الإيمان الباقية(
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ين باه  همچني  اعتبار زيار  با عرضه مفاد1كنيم مي ها خوددارياخت  به ينپرد

 كه در مجاتي ديگر به ين خواهيم پرداخت   قرين كريم قابل اربا  است 

 نتيجه

مورد اعتماد ، راوي و مصدر اوتيه ين از زيارا  مأرور است كه، زيار  يل ياسي 

و  هساتند ان اهال بيات پياامبرهم «يل ياسي » اند و توري  علما قرار گرفته

از نظر تغوي با توجه به قرائت مشاهور باه  علاوه بر روايا  منقول از اهل بيت

اي  زيار  به درخواست شيعيان   نيز اي  مهم قابل اربا  است ياَسِينإِلْصور  

به مثمد  در توقي ، سوي ين حضر از  ملاقا  حضر  وتي عصر دربارة شيوة

صادر شده اسات  مضاامي  زياار  از نظار شاكل وااهري و  ريب  عبد الله حمي

و همي  نكته باه اعتباار ، قرابت دارد همچني  مثتوا با ساير زيارا  اهل بيت

 افزايد مي ين

 

                                                 

 و....  المزار الصغير، المزار الكبير، البلد الامين، كام  الزيارتر.ك:  .0
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